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چكيده
نمادپردازي شيوه بياني رمزآميز و موثر در انتقال معناست که در ادوار مختلف، مورد توجه نگارگران ايراني 
بوده است. به ويژه عصر صفوي که در آن با رسميت بخشيدن مذهب شيعي و گرايش دربار و کارگاه هاي 
هنري به مصورسازي مضامين عرفاني، کاربرد عناصر نمادين بيش از پيش مطرح گرديد. از جمله اين کارگاه ها، 
کارگاه شاهزاده ابراهيم ميرزا در مشهد بود که هم به دليل اهميت مذهبي و فرهنگي خراسان و هم مصورسازي 
نســخ فاخري چون هفت اورنگ جامي در آن، مورد توجه بوده اســت. نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا 
برگرفته از داستان هاي جامي است مانند داستان يوسف وزليخا، که در قرآن کريم و کتب ديگر اديان آمده و يا 
داستان ليلي و مجنون که مکرر در ادبيات و فرهنگ ايران بازتاب يافته است. هدف از پژوهش حاضر اين است 
که ضمن بررسي تطبيقي نمادپردازي در نگاره هاي اين دو داستان، رابطه آن با مضامين مختلفي چون باورهاي 
ديني و فرهنگي اين دوره را مشخص کنيم و به اين سوال ها پاسخ دهيم: ١- فرهنگ و باورهاي ديني عصر 
صفوي چگونه در نمادپردازي دو داستان بازتاب يافته است؟ ٢- چه ارتباطي بين نمادپردازي در نگاره هاي 
داستان «يوسف و زليخا» و «ليلي و مجنون» موجود در نسخه هفت اورنگ ابراهيم ميرزا با فرهنگ و باورهاي 
ديني ايرانيان در عصر  صفوي وجود دارد؟ روش تحقيق در اين  پژوهش تطبيقي- تحليلي و شيوه گردآوري 
اطلاعات کتابخانه اي-اسنادي است. نتايج نشان مي دهد که نگارگران هفت اورنگ از انواع نمادهاي فرارونده 
ديني، فرهنگي و هنري در انتقال باورهاي ديني و فرهنگي عصر خود سود جسته اند که کاربرد برخي چون 
نيلوفر و اسليمي به تبع از سنت نگارگري دوره صفوي و برخي چون ققنوس و اژدها بر مبناي اساطير و فرهنگ 
و نمادي چون کلاه قزلباش منطبق با باورهاي مذهبي عصر صفويست. بعلاوه با وجود شباهت هاي بسيار در 
استفاده از نمادهاي فرارونده هنري، نمادپردازي دو داستان متاثر از محتواي ديني و فرهنگي نگاره ها، متفاوت 

است. 
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مقدمه 
نگارگري ايران، هنري والا، عاري از تمايلات واقع گرايانه 
صرف و متضمن مفاهيم بلندي است که به صورت نمادين 
در نگاره ها تجلي يافته و هنرمند نگارگر به دلايل مختلفي 
چون فشاري که همواره در نفي بازنمايي و تصويرگري 
از سوي دولتمردان، گروه هاي مذهبي و عامه مردم متوجه 
او بوده، همچنين تحولات سياسي و تغيير حاميان، زبان 
نمادين را بر تصوير واقعي ترجيح داده و از آن، به کمال، 
سود جسته است. تغيير مذهب به تشيع در دوره صفويه، 
تحولات سياسي ايران در اين دوره و عواملي چون توبه 
شاه تهماسب و طرد يکباره هنر و هنرمندان، نگارگران را 
به انزوا يا عزيمت به ديگر کارگاه هاي هنري واداشت. از 
جمله اين کارگاه هاي هنري، کارگاه شاهزاده هنردوست، 
شاهزاده ابراهيم ميرزا در مشهد بود که هم به لحاظ موقعيت 
بارگاه مطهر رضوي و هم پيشينه غني تاريخي و فرهنگي 
خراسان، رونق بي سابقه اي يافت و در آن هنرمندان محلي 
و نگارگران ديگر شهرها، به مصورسازي نسخ باشکوهي 
چون هفت اورنگ جامي همت گماشتند. اين نسخه که به هفت 
اورنگ ابراهيم ميرزا معروف است داراي هفت دفتر و ٢٨ 
نگاره است و نگاره هاي آن برگرفته از داستان هاي جامي 
با مضامين مختلفي است مانند داستان يوسف وزليخا، که 
در قرآن کريم و کتب ديگر اديان آسماني آمده و يا داستان 
ليلي و مجنون که مکرر در ادبيات و فرهنگ ايران بازتاب 
هدف از پژوهش حاضر اين است که ضمن  يافته است. 
بررسي تطبيقي نمادپردازي در نگاره هاي اين دو داستان، 
رابطه آن با مضامين مختلفي چون باورهاي ديني و فرهنگي 
اين دوره را مشخص کنيم و به اين سوال ها پاسخ دهيم 
که ۱- فرهنگ و باورهاي ديني عصر صفوي (نيمه دوم 
قرن دهم هجري)چگونه در نمادپردازي دو داستان بازتاب 
يافته است؟ ۲- چه ارتباطي بين نمادپردازي در نگاره هاي 

داستان «يوسف و زليخا» و «ليلي و مجنون» موجود در 
نسخه هفت اورنگ ابراهيم ميرزا با فرهنگ و باورهاي ديني 
ايرانيان در عصر  صفوي وجود دارد؟ ضرورت و اهميت 
اين پژوهش بدين منظور است كه بررسي بازتاب باورهاي 
ديني و فرهنگي عصر  صفوي در نگارگري اين دوره، نه 
تنها در شناسايي بيشتر دين و فرهنگ دوره صفويه داراي 
اهميت است بلکه يافته هاي اين پژوهش مي تواند اطلاعات 
بسياري را درباره کاربرد نمادها بر بستر دين و فرهنگ 
ايراني در يکي از مهمترين ادوار تاريخي ايران به دست  دهد 
همچنين در تبيين نحوه تاثير و تاثر دين و فرهنگ ايراني 
در دوره صفوي (نيمه دوم قرن دهم هجري) که در آن 
شاهد رسمي شدن مذهب تشيع و شکل گيري هويت ايراني 

هستيم، ضروري مي نمايد. 

روش  تحقيق
اين پژوهش تطبيقي- تحليلي و شيوة  روش تحقيق  در 
جامعه  کتابخانه اي-اسنادي  است.  اطلاعات  گردآوري 
هفت اورنگ  مصور  نسخه  بر  حاضر  پژوهش   آماري 
تمرکز  واشنگتن  گالري فرير  در  موجود  ميرزا  ابراهيم 
دارد٤. محتواي قرآني داستان يوسف و زليخا و جايگاه 
ادبي ويژه داستان ليلي و مجنون در فرهنگ و ادبيات ايران 
و نيز روايت اين دو در کتاب هفت اورنگ جامي، از جمله 
دلايل هم ترازي و انتخاب اين دو داستان به عنوان نمونه 
آماري پژوهش حاضر است. بنابراين سه نگاره مربوط به 
داستان «يوسف و زليخا» از دفتر دوم به عنوان نماينده 
محتواي ديني و سه نگاره از دفتر ششم هفت اورنگ مربوط 
محتواي  نماينده  عنوان  به  مجنون»،  و  «ليلي  داستان  به 
فرهنگي، نمونه آماري اين پژوهش را تشکيل مي دهند که در 
مجموع اين شش نگاره مورد بررسي قرار مي گيرند. اسامي 
و تصاوير نگاره هاي منتخب در تصوير ١ تا ٦ آمده است. 
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ميرزا  (با  تأکيد بر دو  داستان  «يوسف 
و زليخا» و «ليلي و مجنون» / ٨٧-١٠١

نمودار ١. فرايند تحليل داده ها، مأخذ: نگارندگان.
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شيوه تجزيه و تحليل داده ها مبتني بر طبقه بندي نمادها در 
سه دسته است: نمادهاي فرارونده ديني، نمادهاي فرارونده 
فرهنگي و نمادهاي فرارونده هنري. بر اساس نظريه چارلز 
انساني و  نمادهاي  نمادها دو دسته اند:  چدويک ١(١٣٧٥)، 
انساني» جنبه شخصي نمادپردازي  فرارونده. «نمادهاي 
است که مي توان آن را هنر بيان افکار و عواطف از طريق 
اشاره به چگونگي آنها توسط هنرمند دانست، مانند کوزه 
در اشعار خيام.  از اين حيث اين هنرمند است که به نماد 
مفهومي رمزآميز مي بخشد و آن را در معنايي خاص در 
آثار خود به کار مي برد و اين مستلزم بررسي همه آثار 
يک هنرمند است که خارج از اهداف پژوهش حاضر است. 
اما «نمادهاي فرارونده»  تصاوير عيني جهاني گسترده، 
عام و آرماني است که جهان موجود تنها نمايش ناقصي 
از آن به شمار مي رود، نمادهاي ديني و نمادهاي فرهنگي 
از اين نوعند. نمادهاي فرارونده ديني بر محتواي ديني و 
نمادهاي فرارونده فرهنگي بر ادبيات و فرهنگ دلالت دارند 
و نمادهاي فرارونده هنري برگرفته از اصول هنر نگارگري 
ايران و عناصر طبيعت هستند. نمادهاي هنري را در دو زير 
دسته هندسي و طبيعي بررسي مي کنيم (نمودار١). نمادهاي 
هندسي مجموعه اي از اشکال هندسي منظم همانند دايره، 
مربع، اسليمي، گره و...هستند. نمادهاي طبيعي برگرفته از 
عناصر جانوري، گياهي و عناصر طبيعت هستند؛ مانند: 

حيوانات نمادين، درختان و کوه، صخره و آب.
بنابراين در پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس نظريه چدويک، 
نگاره منتخب جامعه  کار رفته در دو دسته  به  نمادهاي 
آماري را بررسي و بر اساس نمودار ١ دسته بندي نموده 
و سپس به بررسي تطبيقي آنها خواهيم پرداخت. شيوة 

تجزيه و تحليل كيفي است.

 پيشينه تحقيق
پژوهش هاي متعددي درباره نماد و نمادپردازي انجام گرفته 
است؛ از جمله کفشچيان  مقدم و ياحقي در مقاله ي «بررسي 
عناصر نمادين در نگارگري ايران» در نشريه باغ نظر شماره 
١٩ در سال ١٣٩٠، به تحليل نمادپردازانه نگارگري ايراني 
پرداخته و نمادها را دسته بندي کرده و شرح مي دهند، اما 
با وجود اشاره به نمادها با مفاهيم ديني و فرهنگي، نحوه 
کاربرد آنها در يک دوره خاص بررسي نمي کنند. افشاري، 
آيت الهي و رجبي در مقاله مشترکشان با عنوان «بررسي 
از منظر  نگارگري اسلامي  نمادگرايي شمايل ها در  روند 
نشانه شناسي» در شماره ١٣ نشريه مطالعات هنر اسلامي 
در سال ١٣٨٩، معتقدند نگاه نمادين به شمايل، به هنرمند 
اين اجازه را مي دهد تا در ارائه اين گونه آثار، توجه مخاطب 
را بيشتر متوجه برخي ويژگي هاي قدسي و جايگاه خاص 
ائمه اطهار و اوليا نمايد. آن ها به بررسي روند شمايل نگاري 
و نمادهاي مورد استفاده در دوره هاي مختلف نگارگري 
قرار  بعد مذهبي مورد بررسي  از  تنها  را  پرداخته و آن 

کارشناسي ارشد  پايان نامه  نوکنده  در  رسولي  داده اند. 
خود که به راهنمايي دکتر منصور حسامي و دکتر فاطمه 
با   ،١٣٩٣ سال  در  الزهرا(س)  دانشگاه  در  مهر  هنري 
عنوان «بررسي نمادهاي عرفاني در نگاره هاي هفت اورنگ 
نتيجه مي گيرد که  انجام داده است،  جامي (جامي فرير)» 
علاوه بر نمادهاي ادبي و دسته اي از نمادهايي که جزو 
سنت تصويري نگارگري ايران هستند، نمادهايي با دلالت 
عرفاني در راستاي مضامين محوري حکايت با آگاهي از 
معاني عرفاني آن ها توسط خود نگارگر به نگاره ها افزوده 
شده است، اما او بر بررسي نمادهاي عرفاني متمرکز است 
و به رابطه آن با دين و فرهنگ عصر صفوي نپرداخته است. 
ژان شواليه و آلن گربران در کتاب «فرهنگ نمادها» در پنج 
جلد و با ترجمه سودابه فضايلي در سال١٣٨٤، به اساطير، 
اعداد  و  رنگ ها  چهره ها،  اشکال،  اشاره،  و  ايما  روياها، 
پرداخته و با بررسي مفاهيم نمادهاي مورد استفاده در 
فرهنگ و ادبيات ملل مختلف، هر نماد را به  اختصار معرفي 
مي کنند. در مجموع تا کنون پژوهشي که به نمادپردازي 
بر مبناي دين و فرهنگ ايرانيان در مصورسازي يکي از 
شاخص ترين نسخ مصور عصر صفوي پرداخته  باشد، 
انجام نشده  است؛ درحالي که اين بررسي، نه تنها داراي 
با  بيشتر  آشنايي  زمينه ساز  بلکه  ارزش  تاريخي  است 
قابليت هاي  بررسي آثار مصور جهت شناسايي  تاثرات دين 
و فرهنگ  مردمان در مقطعي  خاص از تاريخ  ايران است. 
به  بررسي  متفاوت،  با رويکردي   پژوهش،  اين   اين رو  از 

نمادپردازي در هنر عصر صفوي مي پردازد.

مباني  نظري
نمادپردازي و نماد

 نمادپردازي جزو قديمي ترين روش هاي برقراري ارتباط 
بدوي مقصود  انسان  معاني محسوب مي شود؛  تبادل  و 
از  مي کوشيد  و  مي كرد  بيان  نماد  قالب  در  را  خويش 
طريق علايم نمادين با همنوعان خود ارتباط برقرار کند، 
آرمان هايش را به تصوير بکشد و با توسل به جادوي آن ها 
بر نيروهاي سرکش طبيعت فائق آيد. چدويک (١٣٧٥) در 
نمادپردازي مي نويسد: «اين  يا همان  تعريف سمبوليسم 
واژه را مي توان براي توصيف هر شيوه بياني به کاربرد 
که به جاي اشاره مستقيم به موضوعي، آن را غيرمستقيم 
فرهنگ  در  مي کند».  بيان  ديگري  موضوع  واسطه  به  و 
معين معناي نماد؛ نماينده، سمبل، مظهر، نشانه و علامت 
ذکر شده است. در هنرهاي تجسمي، نماد، تأويل بصري از 
يك موضوع انتزاعي از طريق تبديل مشخصات پوياي آن 
موضوع به صفات ويژه شكل، رنگ و حرکت و ...تعريف 
شده است (پاکباز، ١٣٨١: ٦٠٤). نماد در هر جامعه، بسته به 
پيشينه تاريخي و فرهنگي و باورهاي قومي و مذهبي و ... 
معناي ويژه اي دارد که اغلب در آثار ادبي و هنري جامعه 
بازتاب يافته و بخش مهمي از فرهنگ و باورهاي اعتقادي 



آن جامعه را منعکس مي کند. 

نمادپردازي در نگارگري ايران
دو  در  مي توان  را  ايران  هنر  در  نمادپردازي  زمينه هاي 
بستر عمده بررسي کرد: اسطوره ها و آئين ها که بنا به 
با نماد پيوندي ذاتي  سرشت و ويژگي هاي مشترکشان 
معناي  جز  معنايي  بر  نماد  که  همان گونه  زيرا  دارند؛ 
ظاهري دلالت مي کند، در اسطوره ها و آئين ها نيز شاهد 
مفاهيمي خارج از حوزة درك مستقيم هستيم؛ به طوري 
نمادها  از  استفاده  به  ملزم  آنها  ارايه  براي  همواره  که 
بوده ايم  (پاکباز، ١٣٨١: ٦٦). اسطوره ها در قالب افسانه ها 
بر بستر فرهنگ عاميانه مردم شکل مي گيرند و آئين ها 
بنابراين  مردمند.  اعتقادات  و  مذهب  از  برگرفته  به ويژه، 
نمادها داراي بنيادي فرهنگي و اعتقادي اند که براي بيان 
مفاهيم عميق و رمزگونه در ادبيات و فرهنگ ملل جاودانه 
مي شوند. علاوه بر نمادهاي ديني و فرهنگي، در نگارگري 
ايران، عناصري نمادين وجود دارد که در بيشتر نگاره ها، 
به کار رفته اند. برخي  نمادين  نگارگران در معناي  توسط 
از آن ها جزء لاينفک سنت نگارگري ايران بوده و برخي، 
عناصر طبيعي هستند و براي نمايش صحنه هاي طبيعي 
و در پيش زمينه به کار  رفته اند، اما اين کاربرد، آگاهانه 
و نمادين است و معناهاي مورد نظر نگارگر را منعکس 
مي کند، چرا که کاربرد آنها در همه نگاره ها يکسان نيست 
و بسته به نظر نگارگر متفاوت است؛ از جمله: درخت، که 
نماد معرفت و تجلي گاه حق و نمادي از تجديد حيات و 
انسان کامل است  (کلانتر،۱۳۹۵: ۸۸)، کوه يا صخره که 
قلمرو تجليات قداست است و به اين اعتبار اقامتگاه خدايان 
به شمار مي رود  (لاجوردي و همکاران،١٣٩٠: ١٠٠). ابر، 
نمادي  ايران و هم  نگارگري  در  به  عنوان يک اصل  هم 
از باروري و باران، جوي آب نمادي از زندگي، پاکي و 
آفرينش است  (ضرغام، ۱۳۹۴: ۴). مهارت  رستگاري و 
نگارگران ايراني در نمادپردازي و کاربرد عناصر طبيعي 
جايگاه  که  است  ويژگي هايي  از  يکي  نمادين،  قالبي  در 
ممتاز نگارگري را در بازتاب عناصر اعتقادي و فرهنگي 

ايرانيان بويژه در دوره صفويه آشکار مي سازد. 

نسخه هفت اورنگ ابراهيم ميرزا 
نورالدّين  سروده هاي  مهم ترين  از  يکي  هفت اورنگ 
کارگاه  در  که  است  ه.ق)   ٨١٧ جامي (٨٩٨-  عبدالرّحمن 
شاهزاده ابراهيم ميرزا درفاصله  سال هاي ٩٧٢-٩٦٣ ه.ق 
در مشهد کتابت و مصور شد و داراي ۳۰۴ برگ کاغذ کرم 
رنگ، ٢٨ مجلس مصور و حاشيه هايي با تشعير طلايي 
است، ۹ تذهيب نيز در سرلوح هاي آغاز و خاتمه هر مثنوي 
به چشم مي آيد  (شرو سيمپسون،١٣٨٢: ١٨-١٧). اين نسخه 
  F۱۹۴۶,۱۲هم اکنون در گالري فرير واشنگتن به شناسه
نگهداري مي شود (Url۱) و داراي هفت دفتر است که دفتر 

اول آن «سلسله الذهب» داراي شش تصوير و به رقم مالک 
ديلمي، دفتر دوم «يوسف و زليخا» با شش تصوير و رقم 
محب علي، دفتر سوم «سبحه الابرار» پنج تصوير و رقم 
آبسال» دو  و  دفتر چهارم «سلامان  نيشابوري،  محمود 
تصوير و رقم عيش بن عشرتي، دفتر پنجم «تحفه الاحرار» 
«ليلي  دفتر ششم  رستم علي،  رقم  به  تصوير  سه  داراي 
و مجنون» با سه تصوير و رقم محب علي و دفتر هفتم 
«خردنامه» داراي سه تصوير مي باشد (شريف زاده، ١٣٧٥: 
١٤٣). تذهيب سر لوح هاي آغاز و خاتمه توسط ابراهيم ميرزا 
به همراه عبداالله مذهب شيرازي انجام گرفته و در نُه صفحه 
آخر کتاب نام کاتبان و تاريخ شروع رونويسي آورده شده 
است (شعبان پور، ١٣٨٢: ٨٦). دفتر دوم هفت اورنگ داستان 
داستان  دفتر ششم  و  نگاره  با شش  زليخا»  و  «يوسف 
«ليلي و مجنون» داراي سه نگاره مورد بحث اين پژوهش 

هستند. 

داستان  «يوسف و زليخا»
را  ما  غني  فولکور  از  عظيمي  بخش  ايراني،  داستان هاي 
تشکيل مي دهد و قرن هاست که زندگي و آداب و رسوم 
جامعه ي ايرانيان را با هزاران افسانه و داستان ممزوج کرده 
است. داستان يوسف و زليخا از جمله داستان هاي قرآني 
است که مضامين بلند عرفاني و عاشقانه آن به ادبيات ايران 
راه  يافته و بسياري شاعران بر مبناي آن شعرها سروده اند 
و نگاره هاي زيادي در دوره ها و مکاتب نگارگري ايران، اين 
داستان  عاشقانه را به تصوير کشيده اند. داستان يوسف و 
زليخا در هفت اورنگ، مثنوي عاشقانه اي بر اساس آيه سوم 
سوره يوسف٢ ، دوازدهمين سوره قرآن است که به عنوان 
نوکنده،  است  (رسولي  شده  معرفي  القصص»٣  «احسن 
١٣٩٣: ٢٤) و عشق زليخا به يوسف را روايت مي کند که 
پس از تهمت زليخا و زنداني شدن يوسف، در نهايت به 

وصال آن دو مي انجامد. 

داستان «ليلي و مجنون» 
داستان ليلي و مجنون نيز از داستان هاي جاودان در ادبيات 
ايران است که در خمسه نظامي و هفت اورنگ جامي، عشقي 
هفت اورنگ  در  داستان  اين  مي کند.  روايت  را  اساطيري 
جامي، در قالب مثنوي عاشقانه اي سروده شده که جامي 
تار و پود آن را از منابع عرب اخذ کرده و به روايت قيس 
عامري و مضموني که در اغاني و ديگر کتب ادبي آمده، 
از  که  ليلي  با  ديدار  اولين  در  که  قيس  داشته است.  نظر 
قبيله اي اصيل و ثروتمند است، سخت دلباخته و شيفته او 
شده، چون در مسير وصال با موانعي مواجه مي شود نام 
مجنون بر خويش نهاده و آواره بيابان مي شود تا خود را 
به خيمه ليلي برساند و حتي يک نظر او را ببيند، اما او بنا 
به روايتي سرانجام، ناکام از وصال، بر مزار معشوق جان 

مي سپارد  (نجاريان، ١٣٨٦: ٣). 

    بازتاب  باورهاي  ديني  و  فرهنگي 
پردازي   نماد  در  عصر   صفوي  
نگاره هاي نسخه هفت اورنگ  ابراهيم  
ميرزا  (با  تأکيد بر دو  داستان  «يوسف 
و زليخا» و «ليلي و مجنون» / ٨٧-١٠١
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توصيف نگاره هاي منتخب داستان يوسف و زليخا
نگاره  زليخا:  نديمه هاي  و  يوسف   :١ -  نگاره  منتخب 
در اندازه ١٥٩*٢٣٧م.م. و منسوب به شيخ محمد است و 
صحنه التماس نديمه هاي زليخا از يوسف را نشان مي دهد 

که اصرار بر اجابت تقاضاي زليخا دارند (تصوير ١). 
در  نگاره  اين  از چاه:  -  نگاره  منتخب٢: نجات يوسف 
اندازه ۲۰۸*۲۴۰ ميليمتر و منسوب به مظفرعلي است و 
صحنه  اطراق کاروانيان مالک بر سر چاهي که يوسف در 
آن است را نشان مي دهد. جبرئيل در داخل چاه يوسف 
را به  درون دلو آب مي خواند تا از چاه حسادت برادران 

وارهد(تصوير٢).
در  نگاره  زليخا:  و  يوسف  ازدواج  نگاره  منتخب ٣:   -
که  است  محمد  به شيخ  منسوب  و  اندازه ۱۹۴*۲۷۰م.م. 
جشن ازدواج يوسف و زليخا را نشان مي دهد. يوسف در 
مقابل بزرگان مجلس با متانت نشسته و زليخا در نگاره 
حضور ندارد. بزم شادي و پذيرايي برپاست و فرش ها و 

سايبان هاي زيبا گسترده(تصوير٣).

توصيف نگاره هاي منتخب داستان ليلي و مجنون
-  نگاره  منتخب ٤: مجنون و نخستين  نگاه به ليلي: اين 
نگاره دراندازه۱۵۶*۲۵۲م.م. و منسوب به شيخ محمد است 
و صحنه اي از زندگي عشايري را به تصوير کشيده که در 

آن مجنون به  خيمه  ليلي آمده تا او را ببيند (تصوير ٤).
-  نگاره  منتخب ٥: آمدن  مجنون به نزديک کاروان ليلي: 
اندازه اين نگاره ۱۹۵*۲۳۵م.م. و منسوب به شيخ محمد 
است و مجنون را نشان مي دهد که به اميد نگاهي نزديک 

 کاروان  ليلي آمده  است(تصوير ٥).
-  نگاره  منتخب ٦: مجنون در هيئت بز؛ اين نگاره در اندازه 
۱۴۵*۲۳۳م.م. و منسوب به محمدي هروي است و مجددا 
مجنون را به تصوير کشيده که براي ديدار ليلي پوست بزي 

به تن کرده و به او نزديک شده است(تصوير ٦).

١- تحليل نگاره هاي داستان يوسف و زليخا
نمونه هاي تصويري نمادها در نگاره هاي داستان يوسف و 

زليخا در جدول ١ آمده است.

Simpson, 1997: 135 :تصوير ١.  يوسف و نديمه هاي زليخا، مأخذ ibid: 124 :تصوير ٢.  نجات يوسف از چاه، مأخذ



الف) نمادهاي فرارونده ديني
- کلاه قزلباش يا تاج حيدري: از جمله نمادهاي فرارونده 
در  زليخا  و  يوسف  داستان  نگاره هاي  همه  در  ديني 
هفت اورنگ، استفاده از کلاه قزلباش يا تاج حيدري توسط 
افراد است . اين کلاه نمادي از قبول مذهب تشيع در دوره 

صفويه بود (سيد بنکدار، ١٣٩٥: ١٩٥).
 - فرشته بالدار: در نگاره ٢، موجودي از جنس روح و 
واسط خداوند و برگزيدگان او، پيام آور و مجري دستورات 
الهي است(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٤: ٣٨٣). در اين نگاره 
پيام  که  است  روايت جامي جبرئيل  بر  بنا  بالدار  فرشته 
خداوند را براي يوسف آورده و حامي او و مجري دستور 
الهي است. فرشته منشايي الهي و آسماني دارد و با هاله 
دور سر طلايي رنگ و دو بال تداعي نيرويي است غيبي و 

ملکوتي که صورتي زميني يافته است. 
- هاله دورسر: اين هاله، نماد تقدس و مقام والاي يوسف 
در نگاره ١، ٢ و ٣ است. هاله دور سر از جمله نمادهاي 
فرارونده ايست که در اديان مختلف، جهت نمايش تقدس 
استفاده شده است؛ يعني دور سر کساني که شايسته نور 
الهي هستند و نشانه شکوه و جلال الوهي است(شواليه و 

ديگران، ١٣٨٤، ج٥: ٥٢٠). 

ب) نمادهاي فرارونده فرهنگي
سيمرغ: سيمرغ نمادي فرارونده فرهنگي است که در   -
نگاره ٢ بر لايه دروني خيمه اي نقش بسته و از اساطير 
ايرانيست که در کوه البرز مي زيسته و مامور پيام آوري 
و حفظ اسرار و نمادي معنوي، حماسي و فرهنگي است 
که نيروهاي ماورايي را تداعي مي کند که حامي و پشتيبان 
شخصيت اصلي داستان هستند و او را ياري مي بخشند. 
سيمرغ نه تنها مرشد عرفاني است، بلکه نماد نفس پنهان 
نيز بود. نمادي براي جستجوي نفس (شواليه و ديگران، 
١٣٨٤، ج٣: ٧١٠). در اين نگاره يوسف نه تنها مورد حمايت 
بلکه گويي سفري به جستجوي خويشتن در  الهي است 

پيش دارد.
- درخت شکوفه و سرو: در نگاره ٣، سه درخت سرو و 
شاخه هاي پر از شکوفه در کنار هر يک از آنها که همچون 
دو دلداده سر در کنار و گوش هم دارند نيز، نمادي است از 
جلوه عاشق و معشوق که در نگاره هاي بسياري با مضمون 
عاشقانه به چشم مي خورند. سرو به برکت عمر طولاني و سبز 
بودنش نمادي از درخت زندگي، جاودانگي و زندگي دوباره 
است(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٣: ٥٧٩). البته در هنر و ادبيات 
ايران با مفاهيمي چون «سرو بالا» و «قد چون سرو» مواجهيم 

 ibid: 124 :تصوير٤.   مجنون و نخستين نگاه به ليلي،  مأخذ
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 ibid: 124 :تصوير ٣ . ازدواج يوسف و زليخا مأخذ



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۹۳

فصلنامة علمي نگره

که از صفات عاشق يا معشوق جوان است که در اين نگاره 
در قامت يوسف پيداست. سروهم روايتگر داستان عاشقانه و 
هم نماد شخصيت داستان است(زندي و ديگران، ١٣٩٥: ٩٧) 
و درخت شکوفه داري که دور آن پيچيده و آن را احاطه کرده، 
هم به لحاظ شيوه و اطوار معشوق و هم زيبايي، فريبايي و 
شکوفايي او و در اينجا مي تواند نشاني از زليخا باشد. اينکه 
نگارگر از سه درخت سرو و شکوفه در کنار هم استفاده نموده 
نيز، به نظر معنايي نمادين از وصال سه دلداده و معشوق 
است. يوسف و زليخا، شاهزاده ابراهيم ميرزا و همسرش 
«گوهر سلطان خانم» و ديگري رمزيست که محتملا به نگارگر 
مرتبط باشد. اينکه اين نگاره نماديست از ازدواج شاهزاده 
ابراهيم ميرزا و همسرش، ارادت شيخ محمد را به وي که حامي 
او در کارگاه مشهد است، نشان مي دهد  (روحاني،١٣٩٤: ٣٢) 

که البته نياز به پژوهش بيشتر دارد.
در  دقت  با  که  فرارونده  نمادهاي  ديگر  از  رنگ سبز:   -
نگاره هاي١، ٢ و ٣ آشکار مي شود، کاربرد رنگ سبز در 
لباس يوسف و جبرئيل است. رنگ سبز رنگي مذهبي در 
فرهنگ ايراني است . رنگ سلامت و تمام ثروت هاي مادي 
و معنوي است. رنگ لباس پيامبر و فرزندان و منسوبين 
اهل بيت، سبز بود(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٣ : ٥٢٠) و 

در دوره صفويه بستن عمامه سبز رنگ از سوي نوادگان 
پيامبر تحريض مي گرديد(نبي زاده وهمکاران: ١٣٩٨: ٧٠). 

ج) نمادهاي فرارونده هنري
- نمادهاي هندسي

اسليمي: در اين نگاره ١، در تزئين نماي بناي نگاره ديده 
مي شود. از ديگر نمادهاي فرارونده که در نگاره ٣ ديده 
مي شود اسليمي ها، ختايي ها و تزئينات معماري، فرش ها، 
سايبان ها و روزانداز حيوانات است که علاوه بر اينکه جزو 
مي شود(آژند،  محسوب  ايران  نگارگري  هفتگانه  اصول 
١٣٩٣: ٩٠)، معناهايي نمادين و معنوي در بردارد و ميوه 
صاف الهام الهي است که نه آغازي دارد و نه انجامي. نوعي 
روشني ضمير است و پيچيدگي درون(شواليه و ديگران، 

١٣٨٤، ج١: ١٨٣).
نگاره ١و ٣، گره، همان ستاره چندپر است که  گره: در 
به صورت هاي مختلف و به عنوان يکي از اصول هفتگانه 
نگارگري ايران مورد استفاده قرار گرفته است (آژند، ١٣٩٣: 
١٨٢) ستاره پنج پر، نماد کمال، شش پر نماد همبستگي 
روح و ماده و هفت پر نماد کيهان و هماهنگي جهان است. 
ستارگان راهنماي انسان و ناظر بر سرنوشت اويند. ستاره 

  ibid: 198 :تصوير٥. آمدن مجنون به نزديک کاروان، مأخذ ibid: 204   :تصوير٦. مجنون در هيئت بز، مأخذ



مظهر خداوند است در شب ايمان، تا مومن را به خداوند 
رهنمون شود (شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٣: ٥٣٦-٥٤٦). 

- نمادهاي طبيعي: نمادهاي جانوري
پرنده: نماد مراحل معنوي، رهايي از ثقل زمين و نماد روح 
و فرشتگان و پيام آور الهي است(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، 
ج٢: ١٩٦). کاربرد پرنده در نگاره ها بجاي معناي نمادين، به 
نظر نوعي تبعيت از سنت نگارگري و نمايش جريان عادي 

زندگي باشد.

- نمادهاي طبيعي: نمادهاي گياهي
درخت سپيدار:  در نگاره ٢ ديده مي شود. کاربرد خاص 
درخت سپيدار بر بالاي چاهي که يوسف در آن گرفتار 
است، در نگاره ٢، شايد ناظر بر دو روي خير و شر به چاه 
افتادن يوسف و تولد دوباره و سرنوشت جديد او پس از 
اين واقعه باشد. چرا که سپيدار به دليل رنگ تيره و روشن 
برگهايش نماد دوگانگي و خير و شر و باز زايي و تولد 
دوباره است(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٣: ٥٣٣). در نگاره 
١ هم دو درخت سپيدار زيبا بر زمينه لاجورد آسمان شب 

مي درخشند.
بيد مجنون: در نگاره ١، ٢ و ٣ بيد مجنوني بزرگ بر بالاي 
بدان مبتلا و  اين  از  به نشانه غمي که يوسف پس  کوه، 
سرگردان مي شود، ديده مي شود. در واقع بيد مجنون يا بيد 
گريان نمادي از غم و اندوه بوده و در فرش هاي عزا و براي 
پوشش قبر به خصوص در منطقه غرب ايران استفاده شده 

است (ژوله،١٣٨١:٢٤). 
نيلوفر: اين گل در همه نگاره  در لابلاي نقوش ختايي 
اصول  از  نيلوفر  اصل  همان  اين  است.  شده  استفاده 
نمادي  و   (١٠٣-١٥٦  :١٣٩٣ (آژند،  نگارگري  هفتگانه 
سربرآوردن  نماد  که  تمدنهاست  بسياري  در  باستاني 
و  سعادت  ثبات،  خاک،  تيره  دل  از  زيبايي  و  نيکي 
است  روح  شکفتگي  و  پختگي  و  برکت  خوشبختي، 
(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٥: ٥٠٢). در اين نگاره ها نيز 
بر احوال يوسف و زليخا و ثبات، سعادت و خوشبختي 

اين دو اشاره دارد.

- نمادهاي طبيعي: عناصر طبيعت
آسمان طلايي: آسمان طلايي نيز از جمله نمادهاي فرارونده 
ايست که بخصوص در نگاره هاي مکتب مشهد هم نمادي 
از آفتاب سايه گستر روز و هم جايگاه خورشيد و ملکوت 
است. تعالي خداوند در بي کرانگي آسمان، نظم جهان و 
يابد و آسمان جايگاه ملکوت و  باران نمود مي  باروري 
-١٨٦ ج١:   ،١٣٨٤ ديگران،  و  است(شواليه  برين  بهشت 
١٩٦). تنها در نگاره ١ که آسمان شب را نشان مي دهد، 

آسمان رنگي لاجوردي دارد. 
ابر: در نگاره ٣، ماه کامل و ابرهاي رنگين در اطراف آن 

نيز بر اين صحنه عاشقانه تأکيد مي کنند، در حالي که در 
اکثر قريب به اتفاق نگاره هاي هفت اورنگ، رنگ ابرها سياه 
و سفيد است، استفاده از رنگ هاي خيال انگيز و زيبا در 
اين نگاره، فضايي نمادين، رويايي و زيبا پديد آورده است. 
ابر، خصوصا ابر سرخ، علامتي مبارک است که نشان از 
رستگاري جاودان پس از سير و سلوک حکيم است(شواليه 
و ديگران، ١٣٨٤، ج١: ٣١). اين معنا با محتواي نگاره و سير 
و سلوک يوسف و زليخا و رستگاري و مبارکي وصال 

جاودان اين دو منطبق است.
باد: باد را پيک الهي از سوي پروردگار مي دانند. باد محمل 
آب است و جان مي بخشد و نشانه رحمت الهي است(شواليه 
و ديگران، ١٣٨٤، ج٢: ٦). در نگاره ٣، باد در حرکتي که 
گويي ابرها را از روي ماه کنار مي زند، چنانکه گفته شد 
پيام آور مرحمت و لطف الهي و مبشر اتفاقي مبارک است 

که در اينجا همان ازدواج يوسف و زليخاست.
- کوه- درخت: کوه، تپه و يا بلندايي که تک درختي بر 
آن روييده جزو کهن الگوهاي ماندگار و نشان اساطيري 
ادبيات و هنر  آفريننده و مقدس در  جاودانگي و ماوايي 
زليخا  و  يوسف  داستان  نگاره هاي  همه  در  است.  ايران 
استفاده از اين نماد بر تقدس عشق جاودانه و والاي يوسف 
و زليخا ناظر و استفاده از اين نماد بر محتواي معنوي نگاره 

افزوده است. 
اينکه در داستان  نگاره ١، ٢ و ٣، عليرغم  جوي آب: در 
از  نمادي  به عنوان  اشاره شده،  از چاه  برداشتن آب  به 
چشمه حيات، وسيله تزکيه و مرکز زندگي دوباره (شواليه 
و ديگران، ١٣٨٤، ج١: ٢) و در اينجا براي نمايش جريان 

عادي زندگي استفاده شده است.

٢- تحليل نگاره هاي داستان ليلي و مجنون
نمونه هاي تصويري نمادها در نگاره هاي داستان ليلي و 

مجنون در جدول ١ آمده است.
الف) نمادهاي فرارونده ديني 

- کلاه قزلباش يا تاج حيدري: تنها در نگاره ٥ به کار رفته 
است و نمادي از قبول مذهب تشيع است و البته دليل کاربرد 
آن در نگاره هاي مکتب مشهد، نياز به پژوهش بيشتري 

دارد.
دروني  لايه  بر   ،٤ نگاره  در  نقش  اين  بالدار:  فرشته   -
خيمه اي که قيس و ليلي براي اولين بار با يکديگر ديدار 
مي کنند، نمادي از وقوع اتفاقي آسماني و مقدس بين اين دو 
است که نشانه عشقي پاک و قدسي است. گويي فرشته ها 
ناظر بر اين عشق مقدس بوده و نقش آن ها بر لايه دروني 

خيمه، فضايي  اساطيري را ايجاد کرده  است. 

ب) نمادهاي فرارونده فرهنگي
- رنگ آبي بالاپوش مجنون: در نگاره ٥، مجنون لباسي 
نشان  را  او  زار  حال  و  ندارد  تن  به  آبي  بالاپوشي  جز 
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نگاره هاي يوسف و زليخا
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نمونه درنگاره هاي نمادهاليلي و مجنون

يوسف و زليخا
نمونه در نگاره هاي 

ليلي و مجنون

--هاله دورسرکلاه قزلباش

--اژدهافرشته بالدار

--سرو و شکوفهسيمرغ

اسليمي--رنگ سبز

گره--رنگ آبي

بيدمجنون--درخت چنار

--درخت سيب--درخت سپيدار

--بز--درخت تاتوره

--شترنيلوفر

--ابر و بادآسمان طلايي

کوه-درختجوي آب

جدول١. نمونه هاي تصويري کاربرد نماد در دو دسته محتواي ديني و فرهنگي، مأخذ: نگارندگان



مي دهد، نمادي از نوسالکي است که قدم در مسير سلوک 
عارفانه نهاده و از مرحله مادي وجود به مرحله اي بالاتر 

رفته است. 
- نقش سيمرغ در تقابل و نزاع با اژدها: اين نقش در 
نگاره ٤، نمادي فرارونده و فرهنگي برگرفته از اساطير و 
فرهنگ ايرانيست (عسگري و همکاران، ١٣٩٧: ١٤٣-١٤٦) 
تداعي  را  شر  و  خير  تقابل  و  عشق  مسير  دشواري  که 
مي کند . محدودة زماني اين نزاع نيز بر اساس تقابل آييني 
اين دو اسطوره، مربوط به دوران افول فرمانروايي و تسلّط 
اهريمن بر جهان در هنگامة حضور نيروهاي اهورايي و 
ظهور نمادها و نشانه هاي مربوط به آن است، زيرا پس از 
پايان يافتن مهلت فرمانروايي اهريمن بر پايه وعدة زروان، 
نوبت حضور و ظهور نيروهاي اهورايي است که نخستين 
نشانة آن حضور سيمرغ در اسطوره ها است. پرنده اي با 
داد  پرچمدار  تا ظهور زرتشت،  که  نيک  صفاتي سراسر 
و عدل گستري در ميان ايرانيان است. از اين رو، چرايي 
و شر  تقابل سرمدي خير  به  نخست،  وهلة  در  نزاع  اين 
بازمي گردد (عسگري و همکاران، ١٣٩٧: ١٦١). نقش اژدها 
نمادي از نيروهاي سرکش شر در اساطير ايراني است و 
تقابل آن با سيمرغ در اين نگاره، نمادي از تقابل خير و شر 
است(عسگري و همکاران، ١٣٩٧: ١٦١) که بر زمينه قرمز 
خيمه ليلي نقش بسته و به دشواري مسير مقدس عشقي 

اشاره دارد که در حال وقوع است.

ج) نمادهاي فرارونده هنري
- نمادهاي هندسي

در  بسيار  هم  ختايي  و  اسليمي  هندسي  نماد  اسليمي: 
نگاره هاي ٤ و ٥ به کار رفته است. نقوش اسليمي چنانکه 
گفته شد، هزارتويي را ماند که نه ابتدايي دارد و نه انتها و 
اين توالي و حيراني در اين نگاره احوال مجنون را نشان 

مي دهد که به اميد ديداري به گدايي آمده است.
گره: در نگاره ٤ بر نقش بيروني خيمه و در حاشيه آن از 

ستاره هشت پر يا گره استفاده شده است.

- نمادهاي طبيعي: جانوري
شتر: در نگاره ٤، تعداد زيادي شتر نيز براي نشان دادن 
تمکن کاروان و بزرگي آن در اين نگاره به کار رفته است. در 
نگاره ٥ هم شتري نشسته در کنار خيمه ليلي تصوير شده 

است، که شايد در همين معنا به کار رفته باشد.
کار  به  پرنده  نيز  داستان  اين  نگاره هاي  همه  در  پرنده: 
گرفته شده است. کاربرد پرنده در نگاره ها به نظر مي سد 
به نوعي تبعيت از سنت نگارگري و براي نمايش جريان 

عادي زندگي باشد.
طبيعي  نمادهاي  جمله  از  بز  نقش   ،٦ و  نگاره٤  در  بز: 
جانوري و باستاني است؛ مجنون در هيئت بزي به ديدار 
ليلي مي رود، بز گاهي مقدس و الوهي، نماد جوشش حياتي 

و بخشنده است و گاهي نمادي است شيطاني، فسادپذير و 
تابع نيروي نفساني(شواليه و ديگران، ١٣٨٤،ج٢: ٩٩). 

- نمادهاي طبيعي: گياهي
در نگاره ٤ چنار بزرگي در بالاي تصوير  درخت چنار: 
سر به آسمان مي سايد. چنانکه گفته شد چنار، نماد امنيت 
و معنويت بوده و در اين نگاره که اولين ديدار ليلي و قيس 
را نشان مي دهد که به شيفتگي قيس و در نهايت ورود او 
به مسير سير و سلوک مي انجامد، بر تقدس مفهموم عشق 

تأکيد دارد. 
بيد مجنون: در نگاره ٤ و ٥، چنانکه گفته شد نمادي از 
عشقي جاودانه اما مسيري غم انگيز و دشوار است. در 
نگاره ٤ مردي درحال نواختن ني در سايه بيد نشسته و 
جواني جام به دست در مقابل مرد ني نواز ايستاده است. 
اينها به خوبي مضمون عشق را به تصوير کشيده است. 
در نگاره ٥ هم اين دشواري وصال و بي تابي مجنون را 

نشان مي دهد.
درخت تاتوره: در نگاره ٦، فضاي افسانه اي داستان در 
افيون درختي که با گل هايي منحصر به فرد و جادويي، نمايان 
است ، تنه پيچ خورده و حالت نمايش گل ها بر شاخه هاي 
درخت، خود نماينده اين شيدايي است. درخت شگفت انگيز 
اين نگاره، احتمالا با توجه به مشخصات ظاهري آن، تنه 
چندتايي، گلهاي صورتي رنگ شيپوري،  و بسياري گل ها 
بر شاخه ها، درخت تاتوره است. تاتوره هم به صورت بوته 
و هم به صورت درختي تا ارتفاع ٦ متر در نواحي خشک و 
مرتفع رشد مي کند. از تاتوره به عنوان مخدري آرام بخش 
اين  استفاده مي شده است(URL2). در  ايران  در پزشکي 
معنا مي توان کاربرد اين درخت اعجاب انگيز در اين نگاره 
را با افيون عشق مرتبط دانست که هوش از سر معشوق 

ربوده و مجنون در هيات بزي به ديدار ليلي مي شتابد.
از  نمادي  درخت،  اين   ،٥ نگاره  در  قرمز:  سيب  درخت 
درخت ممنوعه اي است که خوردن ميوه  آن در بهشت، نماد 
سوء استفاده از هوش براي شناخت بدي و حساسيت به 
هوس ها و سبب هبوط به زمين است و سيب نقش ميوه 
توالد و تناسل و جوان کننده و از سويي آزادي براي انجام 
کارهاي ناصواب و ممنوع را دارد(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، 
ج٣: ٧٠٠). لذا عشق مجنون به ليلي نماد شناخت و آگاهي 
و در عين حال ناصواب است. چرا که به روايتي ليلي از 
خانواده اي اصيل و اشرافي است که راضي به وصلت او با 
مجنون نيستند، چنان که در اين نگاره نيز کاروان پر از خدم 
و حشم و لباس هاي زربفت ليلي و همراهانش گوياي همين 
واقعيت است. در مقابل، مجنون که با تني عريان و در لباس 
گدايان در طلب نذري به ديدار معشوق مي رود، به روايت 
جامي، مورد بي مهري او واقع شده و او کاسه مجنون را 

مي شکند(ذوالفقاري، ١٣٨٨: ٦٦). 
دل  از  نيکي  برآمدن  نماد  نيلوفر   ،٥ نگاره  در  نيلوفر: 
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انواع نمادهاي 
نمادهافرارونده

نگاره هاي داستان يوسف و زليخا
(نماينده محتواي ديني)

نگاره هاي داستان ليلي و مجنون 
(نماينده محتواي فرهنگي)
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***رنگ سبز

**رنگ آبي

نمادهاي هنري

هندسي
******اسليمي

***گره

گياهي

*درخت چنار

**درخت سپيدار

*****بيدمجنون

*درخت سيب 

*تاتوره

*****نيلوفر

جانوري
***شتر

**بز

عناصر 
طبيعت

*****آسمان طلايي

*ابر

*باد

******کوه-درخت

******جوي آب

جدول٢. تطبيق نمادپردازي در نگاره هاي داستان «يوسف و زليخا» و داستان «ليلي و مجنون»، مأخذ: همان.



بدي هاست(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٥: ٥٠٢). نقشي که 
بر سايبان ها و فرش و حتي رو انداز حيوانات، در ميان 
گلهاي ختايي، بسيار به کار رفته است، آن طور که وصال و 

ديدار معشوق پس از سختي هاي بسيار ميسر شده است

- نمادهاي طبيعي: عناصر طبيعت
آسمان طلايي: به طور کلي آسمان نماد عالم غيب و خرد 
زوال  بودن،  دسترس  قابل  غير  و  کرانگي  بي  پايان،  بي 
ناپذيري و خلقت و نظم ماورايي و فوق بشري است(شواليه 
در  آسمان  بودن  طلايي   .(١٨٦ ج١:   ،١٣٨٤ ديگران،  و 
نگاره هاي مکتب مشهد، از آنجا که طلا و طلايي نماد نور، 
شناخت، کمال و يادآور خورشيد است(شواليه و ديگران، 
١٣٨٤، ج٤: ٢٢٠)، مفهومي متناسب و ناظر بر کمال ماورايي 
خلقت و نور بي انتهاي فيض الهي است که در آسمان طلايي 

متجلي مي شود.
- کوه- درخت: کهن الگوي کوه-درخت نيز در نگاره ٤ 
همچون نگاره هاي ٥ و ٦ به کار رفته است و بر تقدس و 
معنويت آن افزوده است و ماوايي مقدس و مکاني امن را 
تداعي مي کند و محل حلول خداوند و پيوند آسمان و زمين 

است(شواليه و ديگران، ١٣٨٤، ج٤: ٦٣٦). 
جوي آب: در همه نگاره هاي اين داستان به کار رفته است. 
اما به نظر مي سد به نوعي تبعيت از سنت نگارگري و براي 

نمايش جريان عادي زندگي باشد. 

و  «يوسف  داستان  نگاره هاي  در  نمادپردازي  تطبيق 
زليخا» و داستان «ليلي و مجنون» 

نمادهاي به کار  رفته در داستان هاي يوسف و زليخا و ليلي 
و مجنون به صورت خلاصه در جدول ٢ آمده است. بر اين 
اساس، از نمادهاي فرارونده ديني، کلاه قزلباش در همه 
نگاره هاي دسته اول که به عنوان نماينده محتواي ديني در 
نظر گرفته شده است، استفاده شده اما فقط در يک نگاره 
از دسته دوم که نماينده محتواي فرهنگي در نظر گرفته 
شد، استفاده شده است. هاله دورسر هم براي حضرت 
يوسف و جبرئيل در دسته محتواي ديني به کار رفته است. 
فرشته بالدار در هر دسته در يک نگاره به کار رفته است. از 
نمادهاي فرارونده فرهنگي، سيمرغ در يک نگاره از هر دو 
دسته به کاررفته است که به تحليل آن خواهيم پرداخت. 
تقابل با سيمرغ تنها در يک نگاره در محتواي  اژدها در 
فرهنگي به کار رفته است. رنگ سبز لباس شخصيت اصلي 
لباس مجنون  نگاره در دسته محتواي ديني و رنگ آبي 
نمادهاي  از  به کار رفته است.  در دسته محتواي فرهنگي، 
فرارونده هنري، نماد هندسي اسليمي در اغلب نگاره هاي 
دو دسته استفاده شده است. گره نيز در دو نگاره داراي 
محتواي ديني، به کاررفته است. از نمادهاي گياهي، نيلوفر، 
درخت شکوفه دار و بيد مجنون در نگاره هاي هر دو دسته 
استفاده شده است. بقيه انواع درختان به کاررفته در دو 

دسته متفاوت است، مانند سرو و سپيدار که در دسته اول 
و درخت سيب قرمز و تاتوره که در دسته دوم به کار رفته 
است. بز در نگاره هاي محتواي فرهنگي، استفاده شده که 
کاربردي نمادين ندارد و نشانه جامعه عشايري و دامداري 
است. اما پوشيدن پوست بز توسط مجنون، نمادي از گذر 
او از عالم سفلي و رسيدن به کمال و ديدار يار است. شتر 
نيز، تنها در يک مورد محتواي فرهنگي، آن هم به دليل تعدد 
طبيعت،  عناصر  از  است.  نمادين  معناي  داراي  استفاده، 
آسمان طلايي، کوه-درخت و جوي آب در نگاره هاي هر 
دو دسته به کار رفته است و ابر و باد در معناي نمادين تنها 

در دسته محتواي ديني به چشم مي خورند. 

تحليل يافته ها
بر اساس جدول ١ و ٢، کلاه قزلباش و هاله دور سر، بيشتر 
در دسته محتواي ديني استفاده شده اند. به عنوان نمادي از 
قبول مذهب تشيع در عصر صفوي، در همه نگاره هاي نماينده 
محتواي ديني، ديده مي شود. در حاليکه اکثر قريب به اتفاق 
مردان در اين دسته داراي کلاه قزلباش هستند، کاربرد آن 
در تنها نگاره دسته محتواي فرهنگي، با استفاده از کلاه هاي 
متنوع همراه است. بنابراين کاربرد آن در دو دسته متفاوت 
است. فرشته بالدار و سيمرغ در هر دو دسته محتواي ديني و 
فرهنگي با شکلي کم و بيش مشابه به کار رفته اند با اين تفاوت 
که برخلاف انتظار فرشته بالدار در دسته فرهنگي و سيمرغ در 
دسته ديني، بيشتر استفاده شده اند. در فرهنگ و ادبيات ايران 
نمادي چون سيمرغ، داراي پيشينه اساطيري بوده و با ورود 
اسلام مفاهيم ديني بدان افزوده شده است و در قالب نمادي 
فرهنگي اعتقادي، در نگارگري ايران استفاده شده است. البته 
اين تداخل ظاهري کاربرد نمادها، مي تواند به دليل دشواري 
تمايز محتواي ديني و فرهنگي باشد، چنانکه قبلا ذکر شد، اين 
تقسيم بندي در اين پژوهش بر اساس محتواي داستان انجام 
شده اما واضح است که اين دو مولفه همواره تاثير و تاثراتي 
بر يکديگر داشته اند. تغيير مذهب در دوره صفوي، گرچه به 
ورود نمادي چون کلاه قزلباش به نگارگري ايران انجاميد اما 
ناگزير با تداوم حيات عناصر فرهنگي پيشين چون سيمرغ و 
اژدها همراه بود. نماد جفتي سرو و درختي با شکوفه سفيد، که 
در نگاره هاي مکتب مشهد بسيار به چشم مي آيد، به صورت 
سه جفت در نگاره جشن ازدواج يوسف و زليخا ديده مي 
شود. اين نماد به نظر جلوه اي از عاشق و معشوق در فرهنگ 
و ادبيات ايران است، که البته نياز به پژوهش بيشتري دارد. 
رنگ ها در نگارگري ايران کاربردي نمادين دارند. رنگ سبز 
لباس شخصيتهاي ديني البته در پوشش سلاله پيامبر در زمان 
صفويه هم ديده مي شود که بر پوشيدن عمامه سبز رنگ 
تحريض داشته اند٥. رنگ آبي لباس مجنون نيز نماد سالکي 
است که در ابتداي مسير سلوک است٦. حضور مفاهيم عرفاني 
از جمله در آثار عبدالرحمن جامي که پيرو فرقه نقشبنديه٧ 
دانسته شده و ادامه حضور اين مفاهيم را در نگارگري دوره 

    بازتاب  باورهاي  ديني  و  فرهنگي 
پردازي   نماد  در  عصر   صفوي  
نگاره هاي نسخه هفت اورنگ  ابراهيم  
ميرزا  (با  تأکيد بر دو  داستان  «يوسف 
و زليخا» و «ليلي و مجنون» / ٨٧-١٠١
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نتيجه
در پژوهش حاضر به چگونگي نمادپردازي در دو دسته نگاره داستان «يوسف و زليخا»، به عنوان 
نماينده محتواي فرهنگي، در نسخه  به عنوان  «ليلي و مجنون»،  نماينده محتواي ديني و داستان 
هفت اورنگ ابراهيم ميرزاي مکتب مشهد صفوي در نيمه دوم قرن دهم هجري پرداخته شد و عناصر 
نمادين در سه دسته نمادهاي فرارونده ديني، فرهنگي و هنري بررسي شدند تا به اين پرسش ها پاسخ 
دهيم که فرهنگ و باورهاي ديني عصر صفوي (نيمه دوم قرن دهم هجري)چگونه در نمادپردازي دو 
داستان بازتاب يافته است و چه ارتباطي بين نمادپردازي در نگاره هاي داستان «يوسف و زليخا» و 
«ليلي و مجنون» موجود در نسخه هفت اورنگ ابراهيم ميرزا با فرهنگ و باورهاي ديني ايرانيان در 
عصر  صفوي وجود دارد؟  آنچه از تحليل يافته هاي پژوهش و تطبيق دو دسته نگاره بر مي آيد اين 
است که نگارگران هفت اورنگ ابراهيم ميرزا در تصوير محتواي ديني و فرهنگي به باورهاي اعتقادي 
و فرهنگ دوره خود توجه داشته اند و نمادها را منطبق با اين باورها به کار برده اند. کاربرد نمادهايي 
چون کلاه قزلباش، اسليمي، گره، نيلوفر، رنگ هاي سبز و آبي شخصيت هاي اصلي داستان، نماد 
کوه-درخت و آسمان طلايي همگي منطبق با باورهاي اعتقادي و فرهنگي و اصول سنت نگارگري 
عهد صفوي است. در پاسخ به سوال دوم، به رغم شباهت هايي که در کاربرد برخي نمادهاي فرارونده 
ايران و اصول هفتگانه نگارگري در  از سنت نگارگري  هنري در دو دسته نگاره وجود دارد که 
دوره صفويه ناشي مي شود، تطبيق نمادپردازي در داستان يوسف و زليخا و داستان ليلي و مجنون 
بر تفاوت هايي در  نمادپردازي در اين دو دسته نگاره اشاره دارد. به عنوان مثال در داستان ليلي و 
مجنون، از نمادهاي فرارونده گياهي، درختاني چون سيب قرمز و تاتوره در نگاره به کار مي روند تا 
در مقابل داستان يوسف و زليخا که درختاني چون سرو و شکوفه و سپيدار دارند، فضايي افسانه اي 
و عاشقانه ايجاد کنند. تقابل سيمرغ و اژدها، در نمايش دشواري مسير وصال در داستان ليلي و 

صفويه نيز شاهد هستيم. چنانکه سلوک مجنون در مسير 
وصال، در نگاره هاي بسياري به تصوير کشيده شده و منطبق 
با آيين درويشان و صوفيان است. بنابراين کاربرد نمادين رنگ 
در دو دسته نيز متفاوت است. شباهت کاربرد نمادهاي هنري 
در هر چهار دسته هندسي، گياهي، جانوري و عناصر طبيعت، 
با توجه به تعريفي که از اين نماد ارائه شد به دور از ذهن 
نيست. بخشي از اين نوع نماد برگرفته از اصول هفت گانه هنر 
نگارگري ايران در دوره صفويه است که توسط احمد موسي 
تدوين شد. اما تفاوتهايي نيز در دو دسته ديده مي شود؛ مانند 
اسليمي، گره، نيلوفر و ابر که اسليمي و ابر در نگاره هاي دسته 
اول به کار رفته و در دسته دوم ديده نمي شود. گره در تزئينات 
معماري بنا در نگاره هاي با محتواي ديني ديده مي شود که 
البته خود معنايي قدسي و نمادين دارد و ابر و باد نيز در دو 
نگاره اين دسته ديده مي شود که همراه با هم چنانکه گفته شد، 
معناهايي نمادين را دربردارد. بخش ديگر نمادهاي فرارونده 
هنري، برگرفته از عناصر طبيعت هستند چون درختان که 
البته پيداست بجز بيد مجنون، در نگاره هاي با محتواي ديني 
و فرهنگي به صورت متمايز به کار رفته اند. سرو و سپيدار در 
دسته محتواي ديني چنانکه آورده شد بر معنويات فضاي 

نگاره افزوده اند و درخت سيب قرمز و تاتوره بر فضاي 
عاشقانه و افسانه اي داستان دلالت دارند. اما بيد مجنون در 
هر دو دسته به شکلي يکسان استفاده شده که ناظر بر معناي 
عشق و دشواري مسير وصال است. تعدد شتران در کاروان 
ليلي بر تمکن مالي بسيار او، تضاد طبقه اجتماعي مجنون 
آواره با تني لخت را به تصوير کشيده است. آسمان طلايي، 
جوي آب و کهن الگوي کوه-درخت نيز در همه نگاره ها به 
صورت يکسان استفاده شده که در نگاره هاي مکتب مشهد 
اينکه يوسف در  نکته ديگر  دوره صفوي ديده مي شود. 
فرهنگ و دين ايرانيان نماد پاکي و پاکدامني است و زليخا 
نماد نفسي اسـت كه تلاش مي كند تا به وسيله عشق و محبت 
به پاكي و خلوص برسد. در دسته محتواي فرهنگي نيز، ليلي 
مظهر معشوقي است در منتهاي کمال که وصالش چندان 
آسان نيست و مجنون نمادي از عاشقي پاکباز و سالکي 
نو است که با پوشيدن پوستين بز که در ادبيات و فرهنگ 
ايران نماد خاکساري و درويشي و خرقه اي عارفانه است، 
نمادي از انساني است که در مقابل عشق به درجه اي از بينش 
مي رسد که خود را هيچ مي پندارد و با اين معرفت، به ديدار 

يار نائل مي گردد و کامياب مي شود.



لباس مجنون در مقابل رنگ سبز لباس يوسف، ديگر تفاوت هاي  مجنون و استفاده از رنگ آبي 
نمادپردازي اين دو داستان است. استثناي موجود اما کاربرد نقش سيمرغ و فرشته بالدار در هر دو 
دسته است. پيداست که در سنت نگارگري ايران همچون ديگر ملل، نمادها داراي بنيادي فرهنگي و 
اعتقادي اند که براي بيان مفاهيم عميق و رمزگونه در ادبيات و فرهنگ ملل جاودانه مي شوند؛ بنابراين 
شکل گيري نمادها بر مبناي همين پيوند عميق دين و فرهنگ، به کاربرد برخي نمادهاي فرارونده با 
هر دو معني، انجاميده است. مانند فرشته بالدار و سيمرغ که نمادهايي تلفيقي هستند که ريشه در 
اساطير کهن ايران باستان دارند و پس از اسلام با تاثير از مفاهيم مشترک اديان نماد فرشته بالدار 
به نمادي براي جبرئيل و فرشتگان مقرب الهي بدل شد و سيمرغ نقشي قدسي و معنوي يافت. اما 
بنابر يافته هاي اين پژوهش آشکار است که نگارگران در نمادپردازي، به محتواي ديني و فرهنگي 
داستان توجه داشته و نمادها را متناسب با آن در نگاره ها به کاربرده اند. مي توان گفت با وجود تاثير 
و تاثر دين و فرهنگ بر يکديگر و بر هنر دوره صفويه، برخي نمادهاي اساطيري برآمده از فرهنگ 
غني ايران باستان چون اژدها، همچنان قدرتمند، به حيات خود ادامه دادند و نگارگران با توجه به اين 
مطلب آن ها را در محتواي فرهنگي متناسب به کار بردند و برخي نمادها چون اسليمي، نيلوفر، ابر و 
گره و برخي کهن الگوها مانند درخت- کوه به پايه مشترک و اصول اوليه نگارگري ايران بويژه در 
عهد صفوي که اين اصول مدون شدند، تبديل گشته و برخي مانند فرشته بالدار  و سيمرغ با حفظ 

قالب اساطيري خود، رنگ مذهبي به خود گرفتند و در معنايي جديد به کار رفتند. 
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